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 بررسی اسطوره دایره در اقاویل مشایخ صوفیه
 3، عبدالرضا مدرس زاده2، سیروس شمیسا1علیاری رضایعل

 چکیده

شق  ساورهع ست در ا ستار. دایره در گردش ا صوفیه ، این ج شایخ  را اقاویل م
ساندمقدس می در گردونه یسفر روحان یراهنما رو گفتار مشایخ را به از این. شنا
صیفیروش  سیری و تحلیلی -تو ساوره دایره تبیین کرد( ایکتابخانه) تف ه و در ا

 آشکار استدانسته که  هااز آنمندی به اقاویل و بهره دهییتاهمهدف پژوهش را 
این . روحانی در گردونه مقدس دارند یردر ستتتنقش بستتتزایی ، آن کلمات مبارک

کلمه مشتتایخ را نماد ، پژوهش با نگاهی دیگرگونه نستتبت به جستتتارهای پیشتتین
 ،داند که ستتتالک با نور آن کلمات برآمده از حقیقت محمدیه و ولی اعیمپیری می
سزداید و با مرگ ارادی تاریک نفس می از صفاتجان را  و شصت گونه  یصداز 

نتیجه آنکه در قوس . یابدگذرد و به زندگی دوباره دستتت میحجاب نفستتانی می
ست که  سالکی ا شد تا  راه یرپصعود نیازمند  صل  سلامتبهبوده با وی را به و

 .رسدبه جاودانگی و عشق می، سالک سرانجا  با فنای فردیت. رساند
 
 فنا، اساوره دایره، مشایخ صوفیه، اقاویل :هایدواژهکل

 

 

 

 

 

 
                                                           

 gmail.com41yaremehraban@           دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.9 
 s.shamisa@iaukashan.ac.irد گروه زبان و ادبیات فارسی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(. استا4 
 drmodarreszadeh@yahoo.com                    گروه زبان و ادبیات فارسی واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.دانشیار 9 



 1311 ( زمستان42درپی پی، )4شمارة ، سال یازدهم، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 994

  

 مقدمه

 مسئلهان تواز این رو می، نشاندن عاش متافیزیکی خویش بودهبشر از دیرباز در پی فرو 
ن بر ای. الگویی در انگیزه برای سیر و سلوک عرفانی دانسترا کهن هانامه معراجعروج و 

ر د. ناممکن است، پایه سفر روحانی برای رسیدن به مشرق جان بدون رهایی از مغرب تن
ار وانسان در این حرکت دایره. شود که نقاه پایان نیز هستای آغاز میواقع این سفر از نقاه
بایست از عالم اما ناگزیر می؛ رسدبه قوس نزول می ناگزیر، آمدهود از عالم روحانی فر

رو در قوس صعود نیازمند سالکی است که پیر راه از این. گذر کند( تاریکی تن) جسمانی
ه خواهی مرید در سایسلامت، از سویی. وی را به روزگار وصل رساند سلامتبهبوده باشد تا 

دردمندی است فرزانه که فرزانگی وی نیز برآمده از اقاویلی هم ، مراد. شودولب می، درد
ر بوده که د برساخته از کلماتی ساده اما سخته همنواز و هنرمندانه است که آن گفتارها روح

به  ایای اساورهای برای رهایی از خویش و سفر در دایرهکند که انگیزهمرید جذبه ایجاد می
 .سوی انوار ایزدی است

، یعرفان، ستار موضوع اساوره دایره در اقاویل مشایخ با کاوش در متون ادبیج این در 
ردد تا نشان گتفسیری و تحلیلی در حد امکان بررسی می، اساویری و دینی با روش توصیفی

دهد کلمات و اقاویل مشایخ عرفان با اساوره دایره و گردونه مقدس ارتباوی شگرف و 
ارزشمند  کلمات ازمندی به اقاویل و بهره دهیاهمیتاما هدف این تحقیق ؛ جاودانه دارند

نقش بسزایی دارا ، مشایخ است که در زندگی عرفانی و سیر روحانی در گردونه مقدس
 .اندبوده

 پیشینه پژوهش
اساوره دایره در اقاویل مشایخ »موضوعرسد که به نیر می، از دیدگاه پیشینه پژوهش 

 جداگانه برای اساوره دایره و اقاویل مشایخ ووربهولی . بدون پیشینه استبدیع و ، «صوفیه
: 9914، شفیعی کدکنی) هاآنهایی از نوشتار شود که در سنجشجستارهایی یافت می، عرفان

مشایخ و بزرگان پرداخته  (9)به نقش کلمه و قول مبارک ایگونهبه (42: 99۱۱، نسفی؛ 909-999
کند تا با سفر روحانی به اصل خویش ونه مقدس/ اساوره دایره میکه مرید را متوجه گرد

یم که رسبه اقوال مشایخ و پیامبران می غیرمستقیمدر جستارهایی نیز به وور . عروج کند
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در این  ،(99۱-942: 99۸۸، سهلگی) شوندسیر و سفر روحانی را در اساوره دایره یادآور می
درباره سیر روحانی عارفان باستانی و  (4).هاستنامه معراجها ترین پیشینهراستا یکی از مهم

 تا[]بی، نامهارداویراف)، عروج ارداویراف( الف: توان به مواردی اشاره کردمتصوفه اسلامی می

: معراج بایزید بساامی( د .(92۱: 99۱2، یاحقّی) عروج کیخسرو( ب .(9-4/ بندهای 909فردگرد 
 و؛ ..ها بردندسر ما را به آسمان» :قول بایزید بیان کرده است هجویری شرح این معراج را از

 بر»:است آمدهاز قول شبلی نیز : معراج شبلی( ه «.(9)معراج بایزید گویند، این را اهل وریقت
. میابپویم و جز وراء نمیبینم و چپ و راست به سوی ماوراء میگذر  جز وراء نمیماوراء می

عروج اما  ( و «(4).بینمگرد  و این همه را در مویی از انگشت کهین خویش میباز می آنگاه
( ز (2)...چنان از آسمانی به آسمان دیگر سیر دادنداو را بر مرکبی نشاندند و هم: محمد غزالی

نسفی به عروج روحانی شیخ خود سعدالدین  الدینعزیز: عروج روحانی سعدالدین حموی
توان نوعی سفرنامه درونی و عروج منیومه مصباح الارواح را می (.(۳)حموی اشاره کرده است

 .روحانی او دانست

عی   نتتاگتتاه پتتدیتتد شتتتتد ستتتمتتا
o 

 زان مشتتتعلتته شتتتعلتته زد شتتتعتتاعی 
o متترا ز کتتوه لتتبتتنتتان  آنتتگتتاه و 

o 

 بتته کتتعتتبتته بتترد آستتتتان حتتال در 
o  

o 

 ( 9: 9941، بردسیری کرمانی)  
o انی نگاهی عرف، از دیدگاه تأویل( ع) به عروج عیسی، از سویی مشایخ نیز در اقاویل خود

 (.49 – 40: 99۸2، مولوی؛ 42: 99۱۱، نسفی؛ ۱۸: 99۳4، حمویه) اندداشته

 چهارچوب نظری تحقیق 
آن گفتارها از اقاویل مشایخ و به بررسی ( مکتبیِ) این جستار به تحلیلِ فکری 
 ؛پرداخته تا مفاهیم و معانی مؤثر آن نثر کهن را پیش چشم نهاده باشد« اساوره دایره»منیر

ل و مستق، اما وجه تمایز این پژوهش با جستارهای پیشین در این است که به وور منسجم
ین ت ارو ممکن اساز این، توأمان اساوره دایره را در اقاویل مشایخ عرفان یافته و شناسانده

اما  ؛ای قابل استناد برای جستارهای پسین باشدپیشینه، تحقیق در راستای عروج عرفانی
ثور که با کاوش در متون من ای استتحلیلی از نوع کتابخانه –روش توصیفی، روش تحقیق

 .تها پرداخته اسبه تفسیر یافته، و منیو  ادب عرفانی فارسی و استناد به مراجع معتبر
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 دایره اسطوره: بحث
ها در زندگی و حتی در تما  ترین شکلاز شاخص( /Mandalaماندالا) اساوره دایره 

: اندگفته ()ص از قول پیامبر. انددانسته« خود»سمبلشناسان دایره را بعضی از روان. هستی است
در روانکاوی دایره  .(۳۳-۳2: 991۳، شمیسا) اَحسَنُ الاَلوانِ المُستَنیرُ وَ اَحسنُ الاَشکالِ المُستَدیرُ

سی شنامیهر وحدت معنوی و تکامل جسمی و در روان، کره. تمامیت است تایپ آرکی، یونگ
مفهو  دایره و چرخ گون  چنین هر چیزی کههم .(94۱: 99۸9، یونگ). نماد روح است، تحلیلی

ادآور یسیر به سوی تمامیت را « اساوره دایره»تواندمی، کندبودن را به اندیشه نزدیک می
 .ها بیرون آمدها و زشتیباید مستانه از پلیدی، یابی به کمالپس برای دست. شود

 چنان مستم چنان مستم من امروز
o 

 که از چنبر برون جستتتتم من امروز 
o  

o 

 ( 4۳۱: 99۸2، مولوی)  
o وهو الاوّل و الآخر »آیه، بیانگر گردونه مقدس است، هایی که در شکل تأویلیاما از آیه 

دهد و مبدأ را به مقصد پیوند می، واردایرهاست که در گردشی  «(9: حدید)... الیاهر و الباون
 .آوردمی مانایی را در این چرخه به ارمغان

شید  واجب تویی را اومید، حاجب تویی را خور
o 

 تهاهم من والب تویی هم مبتدا، مالب تویی 
o  

o 

 ( 20: همان)  
o 

 دایرهکلمه در اسطوره 
 (اساوره دایره) توان در گردونه مقدسحرکت روح و سیر روحانی از مبدأ تا مقصد را می

ردونه در مسیر گ، های ظلمانیرمز عبور از گردنه، «کلمه»،در حقیقت. دریافت« کلمه»تجلیبا 
با عبور از کلمه به سوی معنی و رسیدن از معنی به کلمه دیگر است که »کهچرا . مقدس است

گاه کلمه با قول  .(909: 9914، شفیعی کدکنی) .«روحانی عارفان شکل گرفته است سفرهای
نی تواند بدون دریافتن معانی روحانیز نمی( انسان کامل) پیر راه. شود و گاه با قائلمتجلی می

عانى تما  در مباوری  بابخواند و را  آنان مبارک که کلماتباید ، به عروج و تقرب دست یابد
اما  (49: 99۱۸، بن احمد فریدون). شودمند نهال آن بهره میوه پاکتا از  بیندیشدو حقایق آن 

بینیم که در می( ع) شود در حضرت آد نمونه این سیر را که از مبدأ دایره هستی آغاز می
عروج عیسی این سفر را به سوی ، کند اما در قوس صعودقوس نزول به زمین هبوط می
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کلمه این گردونه ( آد  و عیسی علیهما السلا ) ایشان. شودمقصد و زمان تقدس رهنمون می
یسی ع، عیسی کلمه است»زیرا، کنندمقدس را که رمز عبور از عالم جسمانی است متجلی می

 جهان به آسمان اما عیسی کلمه گفته است که از دهان؛ مانند آد  است پس آد  هم کلمه باشد
، نسفی) .«آیدرود و آد  کلمه نوشته است که از آسمان جان به هندوستان مداد میجان می

توان دریافت که سفر روحانی با توشه نوشتار عرفانی آغاز شده در این عبارت می (42: 99۱۱
 گونه سیعیتر هستند راه عروج به آسمان جان را اصیل، اما با گفتار و اقاویل که از نوشتار

دلیل اصالت کلمه گفته بر کلمه نوشته آن است که خدا . دهندو مجردوار به آدمی نشان می
مَا أَمْرُهُ إِذَا إِنَّ» .سپس به شکل نوشته متجلی کند، گفته، اراده کرد که آیات آسمانی را نخست

خَلَقَهُ مِن تُرابٍ ، عیسی عِنداَلِله کَمَثلِ آد إنَّ مَثلَ  ؛(۸4: یس) «أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکوُنُ
 «تعبیرکن فیکون در قرآن هشت بار به کار رفته است» ؛(21: آل عمران) ثُمَّ قالَ لهَُ کُن فَیکوُن

 هیَِ  کلَِمَۀُ اللّهِ  وَ... ».که حتی خدا نیز کلمه است« کلمه»ازای بالاتر چه شی .(249: 9914، معینی)
 (44: ابراهیم) «...اَلَم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اللهُ مَثلَاً کَلِمَهً وَیِّبَهً» ؛(40: التوبه) «حَکِیمٌ عَزیِزٌ  اللّهُوَ  العُْلْیا

برای شما ، ها و زمین استخدا آفریننده آسمان» .ای است که مثل و مانند ندارداما خدا شی
( نر و ماده) چهارپایان را جفتآدمیان از جنس خودتان زنان را هم جفت شما قرار داد و نیز 

آن خدای یکتا را هیچ مثل و مانندی . شمار کندشما را خلق بی( ازدواج) و به این تدبیر آفرید
روشن « کلمه گفته»جاست که نقشباری از این .(99: شوری) .«نیست و او شنوا و بیناست

 .کندشود و گفتارها و اقاویل رمزگونه بزرگان تجلی میمی

ها و تعبیراتی خاص که مشایخ صوفیه زبانی است با مفاهیمی خاص و واژه، زبان عارفان 
زبان اشارتی نیز در واقع زبان رمزی  .(494: 99۸۸، غلامرضایی) اندنامیده( زبان اشارت) آن را
-شاید اساسی .(949: 99۸1، فولادی) .«رمزآفرینی ]هم[ ویژگی اساسی اساوره است» .است

، خنه تنها در اقاویل مشای. اساوره دایره باشد، ای در اقاویل مشایخپایِ زبان اساورهترین رد 
گویا . است« ماندالا»یالگوبلکه گرداگرد نشستن آنان نیز کهن، اساوره دایره متجلی است

 یراز؛ گرداندسخن را مؤثرتر برای سیر روحانی در اساوره دایره می، گرد هم بودن گونهاین
دی ای بنشستناند و عادت ایشان چنان بودی که حلقه]=ماوراءالنّهر[ مشایخ بزرگ بودهآنجا »

 .(492: 99۱9، )محمد بن منور «ای دادندیو هر کسی در این شیوه سخنی گفتندی و فایده
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آیند و باز منهُ بَدَأَ وَ اِلَیهِ یَعودُ ]جمله از خدای می» :اندگونهارواح در اساوره دایره این 
این ارواح را ، مشایخ (494، 494: ق 991۸، فرغانی؛ 994: 99۱۱، نسفی) «گردند[به خدای باز می

 خلق را دعوت بر بصیرت باید کرد و» چنانچه. کنند و به بازگشت دعوتبا اقاویل بیدار می
این سفر با  (۱2: 99۸4، هجویری). «هر کسی را غذای او باید داد تا مراد دعوت حاصل گردد

: 999۳، جامی؛ 14: 99۸۳، انصاری) «اَلسّیاحۀُ بِالقلُُوبِ» به قول ابوحاتم عاار. استدل 
المرءُ یاَیرُ بِهِمَّتِهِ کَالاّائِرِ یَایرُ » های همت پرواز کردو عروجی است که باید با بال( 29

به مشرق دارد مَثَلِ جان مثََلِ مرغی است که پری » باری (99۱، 14: 992۸، اسفراینی) «بِجَناحَیهِ
 «جا نشان نتوان داد ]قول خرقانی[و پری به مغرب پای به ثری دارد و سر جایی که از آن

 (.۱4۸: 991۸، عاار نیشابوری)

 درد و عشق
توبه این ، عیش خوش آن جهانی» حرکت به سوی اصل باید با توبه همراه باشد که 

. شودروحانی تنها در سایه درد ولب میچنین این سیر هم (92۳: 99۸4، هجویری) .«جهانی بود
راهبر آغازین این سفر « درد» اما پیش از آن؛ بایسته است( پیر خردمند) اگرچه وجود راهنما

قصد آن . تا مریم را دردِ زاده پیدا نشد؛ [...درد است که آدمی را رهبر است ]» چون. است
اگر ما را درد پیدا ؛ تن همچون مریم است و هر یکی عیسی داریم [...درخت بخت نکرد ]

باز به اصل خود ، عیسی هم از آن راه نهادن که آمد، عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد، شود
، سمعانی) «...العشقُ داءُ الکِرا » عشق است، و این درد (49 –40: 99۸2، مولوی) «...پیوندد

برای  اما (400: 99۱۸، رباعیات، حافظ) «ندید  جز درد ]هم[ د  باوفایک هم» و (90۸: 99۳۸
 :چون. از عقل کاری ساخته نیست، فراق درد درمان

سبب سم  شتم که بپر  فراق درد بس بگ
o 

قل   قل بود نیا درمفتی ع له لایع  مستتتئ
o  

o 

 ( 9/94۳4: 9914، حافظ)  
o همچنین در گردونه مقدس: 

 :است که بخشیهستو  درمانگر، عشق، بر این پایه

ند ولی گار وجود اه پر  عاقلان نق
o 

 دسرگردانن عشق داند که در این دایره 
o  

o 

 ( 9/9914: همان)  
o 
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 اگرنتته دایره عشتتتق راه بربستتتتی
o 

 چو نقاه حافظ مسکین نه در میان بودی 
o  

o 

 ( 4/409۱: همان)  
o زیرا؛ به وبیب عیسوی د  نیاز است (۱)«جبری عارفانه» پس ناگزیر با: 

 د  است و مشفق لیک وبیب عشق مسیحا
o 

ند درد چو  که را دوا بک ند   در تو نبی
o  

o 

 ( 9/992۸: همان)  
o خود درمانی است برای جدایی از بستر فراق، است که درد عشق در قوس صعود گونهاین 

 :که

ستر ناکامی  ای درد توأ  درمان در ب
o 

 تنهایی گوشه در  مونس أو ای یاد تو 
o  

o 

 ( 4/49۱4: همان)  
o خویشتن را تسلیم عشق ، تنها راه رهایی از گوشه تنهایی، از این رو در گردونه سلوک

 :چون. گرداندن است

 در دایره قستتمت ما نقاه تستتلیمیم
o 

 چه تو فرماییلاف آنچه تو اندیشی حکم آن 
o  

o 

 ( 4/49۱4: همان)  
o ویگچرا که مشایخ رسا. میسر است، پیر عشق آن حکم نیز با لاف شیخ ازلی و راهنمایی ،

به هر  .(4۸9: 9949، عین القضاه) «لا شَیخَ اَبلَکُ مِن العِشقِ» .دانندعشق را رساترین شیخ می
 اآخر ت. ولب خویشتن است، در واقع این ولب. روی هم درد عشق هم شیخ باید ولب شود

، هجویری) «...یافتی پاسبان خود باشچون . چند مردمان را ولبی؟ برو خود را ولب... »

آفات هستی ، چون تو از تو غایب شدی. حجاب اعیم اندر راه حق تویی» که( 999: 99۸4
شک حجاب در راه عروج به بی (9۳1: همان) «...تو اندر تو فانی شد و قاعده روزگار بگشت

عَذَّبتَنی بِشَیءٍ فلَا تُعَذِّبنی اَلّلهُمَّ مَهما » شودعذاب سالک است که درخواست می، مشرق جان
تو خود حجاب خودی » در حقیقت (2: 99۳۸، سمعانی؛ 9۳1: 99۸4، هجویری) «بِذلُِّ الحِجاب

خبر شدی به مقا  خود و بیوقتی از خود بی (9/94۱۱: 9914، حافظ) «حافظ از میان برخیز
از دیدگاه روانشناسی  (499: 99۸4، هجویری) «اولُّ قَدَ ٍ فی التّوحیدِ فَناءُ التّفریدِ» .رسیفنا می
از این  .با جهان واقعی است« من» رابای بین؛ نقاب. نقاب مانع رسیدن به تفرد است، تحلیلی
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 ؛ناآگاه سرچشمه تجربه دینی و جایگاه تصویر خداست و فردیت زندگی در خداست، نیر
 .(49: 99۱۳، مورونو). گردد تبدیل به یک کل، گاه توانا نیست بدون پروردگاریعنی آدمی هیچ

بایست نقاب و حجاب را کنار زد و از مغرب تن گذر کرد تا به مشرق جان و رو میاز این
 .دیدار پروردگار رسید

 مشرق جان -مغرب تن
 میان جسم و جان بنگر چه فرق است

o 

 که آن را غرب گیری و آن چو شرق است 
o  

o 

 ( 24: 9919، شبستری)  
o  رهایی از این ظلمت. دانند که باید از آن رها شددنیا و تن را نماد تاریکی می، مشایخ، 

خَلَقَ اللهُ الخلقَ فی ظلُمَۀٍ ثُمَّ اَلقی عَلَیهِ نُوراً ]خداوند مخلوقات را در تاریکی » .آوردروشنی می
آدمی وجود ، از منیر فلسفه اشراقی .(94: 99۸4، هجویری) «آفرید و سپس نور بر آن افشاند[

است و برای بازگشت به مقصد که همان مبدأ  آمدهفرود ، از جایگاه نور به تاریکی نفسانیت
فروغی مجرد و رحمانی است و مقصود از ، حقیقتِ روح آدمی، الواقعیف. کندمی است تلاش

 (9۱4/ 9: 99۸0، سهروردی) «شعله ملکوتیۀ لاهوتیه هستند» بوده و آن (۸)نفس ناوقه، آن روح
 :باید از تن رها شد، یافتن این نور والا و تنها برای

 چو مرا به سوی زندان بکشید تن ز بالا
o 

شد  غریب و ز   هاتن مقربان حضرت ب
o  

o 

 ( 9/902: 99۱۸، مولوی)  
o  9449، سلمی؛ ۸4 -۸9/ 4: 9992، بقلی شیرازی) دنیاای از غرب نشانه، گرگونیداز منیری :

رمزِ ، باری عالم اجسا  (990/ 9: 91۱۸، ابن عربی) جسمانیات استو عالم اجساد و  (4/4۳1
یعنی دربند شدن در ، حقیقی دوری از وونمغرب بوده و جایگاه غروب آفتاب حقیقت و 

چاهِ جسمانیت و غریب شدن از تشعشع انوار ایزدی است که عقل سرخ را به نالیدن در آن 
 بیغرکه تنش در این جهان  است آنغریب نه »و ؛(44۸/ 9: 99۸0، سهروردی) داردچاه وامی

، کدکنی شفیعی) «که دلش در تن غریب بود ]قول ابوالحسن خرقانی[ است آنبلکه غریب ، است

 و (94: 9949، عین القضاه) «اَبدانُهُم فِی الدُّنیا وَ قلُُوبُهُم فیِ الآخِرهِ» جا کهاز آن .(99۸: 9912
اَظلمُ الأشیاءِ دارُ الحَبیبِ » و (90: 99۳۸، العبادی) «فی السَّماءِاَجسادُهُم فی الأرضِ و قلوبُهُم »
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باید از زندان ، «ءٍ یَرجِعُ اِلی اَصلِهکلُّ شَی» و وبق قاعده( 4۸9: 99۸4، هجویری) «بِلا حَبیبٍ
 :پس ای در بند تن (49۸: 991۸، فرغانی) این غریبستان به سوی آن وون حقیقی رجعت کرد

چاه  مانی برآرخویش را زین   ظل
o 

 ستتتر ز اوج عرش رحمتتانی بر آر 
o سف بگذر از زندان و چاه  همچو یو

o 

 تا شتتتوی در مصتتتر عزت پادشتتتاه 
o  

o 

 ( 4۳9: 99۸9، عااّر نیشابوری)  
o  تنها باید . رسدنخواهی می، خواهی، انسان از تن خاکی به جان افلاکی، در قوس صعود

، مولوی) «خاک بودی والب احیا شدی» :آدمیپس ای . خود احیای خویشتن را ولب کند

تیرگی و آلودگی است که ، مردگی، نماد جسم و مغرب تن، در واقع خاک .(۸04: 99۸9
 ،بودا برای عروج: چنانچه. از آن جدا شد، بایست برای احیا شدن و عروج به مشرقِ جانمی
رفت یا این که پای فراز میکه گویا از نشیبی به  نهادبر خاک می ایگونهبههایش را گا 

آلوده جهان مادی و ، نهاد تا با قرار دادن گا  خویشتن به زمینخویش را بر گل نیلوفر می
دارد  ای ارتباطاو با گذشتن از هفت مرحله کیهانی که با هفت آسمان سیاره. نفسانی نگردد

از تن خاکی و بازگشت شدن  در کتب مقدس نیز جدا (901: 99۸4، الیاده). رسدبه قله جهان می
مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من » :قرین ترنم و بیداری است، به جاودانگی

 هدع، سکتاب مقدّ) «...ترنم نمایید، شده داریبای شما که در خاک ساکنید! . برخواهند خاست

اند بیدار خواهند که در خاک زمین خوابیده بسیاری از آنانی... » و (91: 4۳، اشعیا: 99۸۸، قیعت
مغرب ، آد  خاکی» به هر روی .(4: 94، دانیال: همان) «....اما اینان به جهت حیات جاودانی، شد

 «انوار است از جهت آن که جمله انوار از مشرق جبروت برآمدند و به آد  خاکی فرود آمدند
 (9۳4: 99۱۱، نسفی)

از  توانو تاریکی دوری جست و به یاری پرهیزگاری می غریبستان پس باید از این 
الدُّنیا بَحرٌ و الآخرةُ » به قول ابویعقوب نهرجوری. سفر روحانی را آغاز کرد، تلاوم دنیا

و خداوند  (990: 999۳، جامی؛ 949: 99۸۳، انصاری) «ساحلٌ وَ المَرکَبُ التَّقوی والنّاسُ علی سَفرٍ
پس آدمی . زندرا برای سالک رقم می (4۸۳: بقره) «الیُّلُماتِ الی النُّورِیُخرِجُهُم مِنَ » است که

رق مش» نکته قابل ذکر آن است کهاما ؛ باید از تنِ تاریک جدا گردد و به جانِ روشن برسد
قرار  همشرق و غرب جغرافیایی نبوده که در امتداد عرضی ، و مغرب در حکمت اشراقی
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، پورنامداریان) .«پنداشت، را در جهت عمودی و قائم هاآنتوان امتداد بلکه می؛ گرفته باشند

سالک نه ، سرانجا . رسیمدر حقیقت در ورای این جهات به قرب خداوندی می .(92۸: 99۳4
این  بر. کندکند بلکه در مشرق جان نیز منزل نمیتنها از حبس و زندانِ مغرب تن عبور می

 :اساس

سم  ست دونمنزل که این  جان ومکن درج  و آن والا ا
o 

جا نهقدم زین هر دو بیرون   نه آن باش و  جا   نه این
o  

o 

 ( ۱4: 99۸9، سنایی غزنوی)  
o آب حیاتِ معرفت ]که[ در ظلمات نفس تعبیه » باسالک باید جان را ، اما پیش از آن

 :وشویی کندشست (992: ب 9924، رازی) «شده

 خرابات خرا  وشویی کن و آنگه بهشست
o 

 تو این دیر خراب آلوده تتتا نگردد ز 
o  

o 

 ( 4/4001: 9914، حافظ)  
o پاک شود ، تیرگی ها (94۱: 99۱4، عراقی) «آب حیات ]که[ خودِ عشق است» پس باید با

محقق  (40: 99۸9، کربن) و یکی شدن روح و جسم های ظلمانی و نورانیتا گذار از حجاب
 :پس. هایندها و مایه پاکیشوینده تیرگی، گفتار انبیا و مشایخ قتیحق در. گردد

تار پیغمبرت راه جویه ب  گف
o 

 ها بدین آب شتتویدل از تیرگی 
o  

o 

 ( 12/ب۱/ 9: 99۱0، فردوسی)  
o  و  دهدرا نمایش می شیزا بازنوعی مرگ و ، و بیرون آمدن از آن آب درفرورفتن باری

 .برای اساوره نوزایی استایی زمینه در واقع پیش

 اسطوره باززایی
لمْ یلَِجْ مَلَکوتَ السَّمواتِ مَن لمَ » وگردد یابی به حقیقت با تولد دوباره میسر میدست 

 .استشهاد مکرر مشایخ صوفیه در مبحث رهایی انسان از وجود نفسانی است، «یولَدْ مَرَّتَیْن
 (991: 9949، عین القضاه) «السَّمواتِ مَن لَم یولَدُ مَرَّتیَنِلایَدخُلُ مَلَکوتَ  (440: ب 9924: رازی)

هر که از عالم شکم مادر بدر آید این جهان را بیند و هر که از خود بدر آید آن جهان » آری
 ؛باید نفس را به سوی مرگ ارادی کشاند، پیش از تولد دوباره پس .(94و  99: همان) «را بیند

 «اوّلُ تُحفَۀِ المُؤمنِ الموتُ» و (4۳۸: 99۸۳، انصاری هروی) «فی مَوتِ النَّفسِما الحقیقۀُ اِلّا » زیرا
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الموتُ جِسرٌ » .رساندپلی است که دوست را به دوست می، این توشه (94۸: 99۳۸، سمعانی)
 از نفس، بایست پله پله با صبرامّا می (99۱: 991۱، عااّر نیشابوری) «یوصِلُ الحبیبَ اِلی الحبیبِ

وَ لا یَصلُ المَخلوقُ اِلی الخالِقِ الِّا بِالصَّبرِ عَلَیهِ » .رسید( خالق) خویش گذر کرد تا به مقصد
 .(440: 99۱9، )محمد بن منور «...وَ الصَّبرُ علیهِ بِقَتلِ النّفسِ وَ الهَوی

عین ؛ ۳: 992۸، غزّالی) «النّاسُ نیا ٌ فَاِذا ماتوا اِنتَبَهوا» بیداری تنها با مرگ حاصل گردد که 
 9924، رازی؛ 4۳۸: ب 9924، رازی؛ 449/9: 999۸، بهاء ولد؛ 94۸: 99۳۸، سمعانی؛ 90۸: 9949، القضاه

 .سرانجا  مرگ نفس نیز جاودانگی است (24: 9921، نسفی؛ 44۳و 4۱9: 99۱۱، نسفی؛ ۳1: الف
امّا مرگ از هوای نفس در  (449: 99۱9، )محمد بن منور «ماتَ العَبدُ وَ هُوَ لَم یَزل کَما لَم یَزل»

 گفت گوشفتح مروزی در حالت نزع با خود چیزی می» چنانچه. شودمحقق می، سایه شوق
 ،باری .(4۸: 999۳، جامی) «اِلهی! اِشتدَّ شَوقی اِلیکَ فَعَجِّل قُدومی عَلَیکَ : گفتبه او داشتند می

، نسفی؛ 24: الف 9924، رازی؛ 4۱9، 949، 94۱، ۱۱: 992۳، شمس تبریزی) «خاُوَتانِ وَ قَد وَصَلَ»

آن است که ، میان بنده و حق یک قد  است و آن» و یا (۳۳۸: 91۳9، افلاکی عارفی؛ 44۳؛ 99۱۱
این تقرب نیز با  .(۳4/9: 99۱9، )محمد بن منور «یک قد  از خود بیرون نهی تا به حق رسی

 «حیات است، توحیدیافت وجود است و علم ، علم حقیقت» علم به نفس به دست آید که
 برداشت ابوالحسن خرقانیاز کلا   گونهاینحیات توحیدی نیز  .(924: 99۸۳، انصاری هروی)

 فنا و، پاکی، مشاهده، زندگانی چون. دهد که در آن مرگی نیستحیاتی میشود که خدا می
یعی شف) «زندگانی است در مرگ» :ابوسعید ابوالخیر گوید چنانچه. (1)در مرگ نهفته است، بقا

 .(40۳: 99۸2، کدکنی

 وحدت اضداد
و تکامل از  اتحاد. انددر کنار هم جمع آمده، با وحدت اضداد دو روح، در دایره هستی 

 هچنانچ. پیوندی با اساوره هستی در اکثر جوامع دارد، راه جمع آمدن دو پیکر جدا گشته
 پشت و پهلوی او دایرهآدمی در آن دوران ]آغاز آفرینش[ وجهی مدور داشت و : خوانیممی

 .(۸0: 99۸1، افلاوون)... وار با چهار دست و چهار پا بود و دو صورت کاملاً مشابه داشت و
خش آنان را دو ب، سپس. را گرد و به شکل دایره آفرید اند که پروردگار ارواحاز سویی گفته

پس هرگاه پیکری با پیکری برخورد کند که نیمه روح او ؛ کرد و هر بخش را در کالبدی نهاد
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از این مناسبت قدیمه عشق پدید آید و آدمیان بر حسب نازک وبعی  هاآندر آن است بین 
 .(41۳: 99۸9، کوبزرین). که داشته باشند از این روی فرق دارند

ردگار پروکه  آمدهنیز این مناسبت قدیمه عشق ، بی سعیدافی مقامات  دیاسرارالتوحدر  
ها را بیافرید و در جایگاه قرب نگاه داشت و نورى جان، هاچهار هزار سال پیش از جسم

بالیدند و کسانى که در این دنیا با هم انس بخشید و در آن نور آسوده بودند و می هاآن بر
عارفان نیز سلوک . (90)گویندمی به اینان دوست خدا. اندجا با یکدیگر مأنوس بودهگیرند درآن

ن رسید، دانند که به شکل دایره بوده و نهایت این صعودانسان کامل را در سیر عروجی می
در این مقا  است که پیامبر موت ارادی را . انسان به نقاه آغاز و ملاقات با احدیت است

رگ نوعی م، ایستایی در برج حوت و گذر از برج دلو. گزیند تا دیگر باره زاده گرددبرمی
ست در. افتاده بود( مثل مسیح) همان رخدادی که برای انبیای قبل از وی نیز. ستاختیاری

 (۳9: 9914، زارعی؛ حدیدی؛ دهقان) مثل به چاه افتادن یوسف نبی و رفتن یونس در بان حوت

 چو یوسف شربتی در دلو خورده
o 

 ای در حوت کردهچو یونس وقفه 
o  

o 

 ( 9۳4 :99۸۸، نیامی)  
o  باری آن موت خویش خواهانه را حکیم نیامی در فرجا  منیومه خود نیز به روشنی

 :سرایدچنین می

بت مُرد عاق ید  با عاجزوار   چو 
o 

یونتتانی  فلاوون  کرد، چتته ا  چتته آن 
o گیریم همان به کاین نصتتتیحت یاد 

o 

بت بمیریم  یک نو  که پیش از مرگ 
o  

o 

 ( 9۳۸: همان)  
o  عصر شود و با تولد جهان همدوباره متولد می» انسان، مفهو به این ترتیب در یک

مرز میان خودآگاهی و ، همین تشعشعِ کشش و جذبه .(99۳: 99۸4، الیاده) «گرددمی
. گرددرسد و جاودانگی آغاز میجا به سرانجا  خود میزمان در این. ناخودآگاهی بوده است

 .و خلود ناخودآگاه جمعی است نیستی و فنای خویشتنِ خویش، فرجا  سیر و سلوک

در  از منیر تفسیری یعنی. نویسد که دایره سیصد و شصت درجه داردپیش از نتیجه می 
و شصت گونه جامه الهیت پوشد و بنده را هر روز این هوا]ی نفسانی[ سیصد » دایره هستی
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این حجب  گزیری ندارد مگر آنکه از، پس مرید (999: 99۸4، هجویری) «به ضلالت دعوت کند
اساوره از سویی در . (99)بگذرد و پشت هوای نفس خود را بر زمین زند تا به تقرب برسد

 ،نسبت به مقا  خویشتن از شرق و غربِ وجود، شیخ و اما ، پیر، بایست سالکمی، دایره
. مرد  گویند فلان کس اما  است» جاست کهاز این. آگاه گردد تا بتواند راهنمای حقیقت باشد

آن کسی نبود که از هر چه او را آفریده بود خبر ندارد و از عرش تا ثری و از مشرق تا  اما 
، امّا از نگاه تأویلی .(۱99: 991۸، عاار نیشابوری[« تذکرة الأولیا-]قول خرقانی. مغرب خبر ندارد

هستند که از همان آغاز در اساوره  اقاویل مشایخ برآمده از دین الهی و حقیقت محمدیه
 :چرا که. اندتجلی کرده یولدایره با یک 

ای دایرهمثل را به  هدیاین دین 
 دان
o 

گار  یدر خط پر ما مرکز و ح  پیغمبر 
o  

o 

 ( ۸4: 99۱2، کسایی مروزی)  
o ما » :چنین گوید، در سیر عرفانی (ص) شیخ ابوسعید به پیروی از ولی و آل محمد چنانچه

 .(404: 99۱9، )محمد بن منور «جا نباشنددر موکبى نرویم که آل محمد در آن

 گیرینتیجه
که از خِردِ  یعنی کلمه؛ راهنمای سفر روحانی در اساوره دایره هستند، اقاویل مشایخ 

ای که در لفظ خود معانی عقل و کلمه. نماد پیری فرزانه و دردمند است، شیخ متجلی شده
رهاند و سالک را با ریسمان آگاهی از زندان و چاهسارِ تاریک تن می، عشق را جای داده

انگیزاند و به سوی نور عشق و چشمه زندگانی تا شرقِ جان شوق وصل را در وی برمی
از  وشویمرید را به شست، کلمه / کلمات مبارک مشایخ با زبان رمزی و عرفانی. کشاندمی

آب حیات معرفت که در ظلمات نفس تعبیه شده کند و به های نادرست دعوت میاندیشه
این  .های نفس نیز هستکلمه روشن مشایخ است که شوینده تیرگی، رساند اما چراغ راهمی

که  خواندمرید را به مرگ ارادی فرا می، اقاویل در چرخه حیات معنوی و گردونه مقدس
ا از تا زندگی ر گذردسیصد و شصت گونه حجاب نفسانی و تعبیه شده در دایره وجود ب از

شته کلمه نو، در اساوره دایره. درون مرگ بیابد و از تفرد بیرون آید و باززایی حاصل گردد
انسان را در قوس نزول از مبدأ هستی به هستی آورده ، که در کالبد آدمی متیاهر شده

 ؛رساندروح عیسوی انسان را مجردوار در قوس صعود به قرب می، سپس با کلمه گفته



 1311 ( زمستان42درپی پی، )4شمارة ، سال یازدهم، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 944

  

 ،تجلی کرده، گاه کلمه مشایخ که برآمده از حقیقت محمدیه بوده و با ولی اعیمعنی هری
گرداند و در این سماع وی را از غریبستان تن متجلی گردد سالک را در اساوره دایره می

با توبه و فنای فردیت ( تن و جان) رساند تا جایی که فراتر از هر دو جابه جان روشن می
 .یابدابدیت دست میبه جاودانگی و 
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 هانوشتپی
 .492 و 492 صص ،99۱9،دیاسرارالتوح منور، محمدبن:  مبارک کلمات درباره .9 
ست شده بیان هانییآ ادیان غالب آثار و هاکتاب در دینی رهبران برای معراج، به شبیه هایهواقع .4  مثل. ا
 دانته اثر «الهی کمدی» جهان ادبیات در ویژگی این با اثر نیترمعروف اما( 901 و90۸: 99۸4 الیاده،) بودا، عروج

ست ایتالیایی کلاسیک شاعر نیتربزرگ ،(  94۳2 – 9949) آلیگیری  اقبال «نامه دیجاو» که( 9 ج: 99۱۸ دانته،. )ا
.  کندیم سفر بهشت به نهایی مرحلۀ در و برزخ و دوزخ به ابتدا دانته مانند نیز ویراف. دارد را مضمون همین نیز لاهوری

  .(20: 9914 زارعی، حدیدی؛ دهقان؛)
 .90۳: 99۸4 هجویری،: بارهنیدرا بیشتر توضیح برای .9
 .9۸: 99۸9 الفقراء، خاد :از نقل به 92۱: 99۳1 ،کوبنیزر: بارهنیدرا بیشتر توضیح برای .4
 .44: 99۳۸ همایی،: بارهنیدرا بیشتر توضیح برای .2
 .92۳: 99۱۱ نسفی،: بارهنیدرا بیشتر توضیح برای .۳
 .۳۳، ۳2: ش99۱2 لباب، لب کاشفی،: عرفانی سلوک و سیر در عارفانه جبر درباره .۱
شراق، شیخ مصنّفات مجموعه سهروردی،:  ناوقه، نفس درباره بیشتر توضیح برای .۸   تحشیۀ و تصحیح به ا

 .۸1/ 9: 99۸0نصر، حسین سید
  محمدرضا قاتیتعل و تصحیح ،[جلدی4] الاولیاء تذکره نیشابوری، عاار: گفتار نیا در بیشتر توضیح برای .1
 .۱۳۳ و ۱91: 991۸ کدکنی شفیعی

ضیح برای .90 شتر تو سرارالتوح: بارهنیدرا بی صحیح منور، دیا ضا تعلیقات و ت : 99۱9 نی،کدک شفیعی محمدر
909-904. 

ستان نفس، هوای زدن زمین بر و حجاب گونه شصت و سیصد درباره .99  عنام این مفسر تواندیم گلستان دا
 کشتی آن زا نوعی به روز هر و بدانستی فاخر بند شصت و سیصد بود، آمده سر گرفتن کشتی صنعت در یکی: »باشد

 (۱1: 99۳۸ سعدی،...« )گرفتی
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 منابع

 هاالف( کتاب
  (کریم قرآن). 
 سیر(. 91۱۸. )الدین محیی عربی، ابن صافی الدکتور تقدیم و تحقیق.  الکریم القرآن تف  ج. بغال م

  .دارالاندلس: بیروت. 9
 توس نشر: تهران. عفیفی رحیم از نامهواژه و ترجمه و گفتار پیش(. تابی. )نامهیرافارداو. 
 ،سفراینی ضما  الاسرار کاشف(. 992۸. )عبدالرحمن نورالدین ا  در رساله پرسش چند به پاسخ بان

 مک دانشگاه اسلامی ماالعات مؤسسه: تهران. لندلت هرمان به اهتما  ،ینینشخلوت و سلوک روش
 .گیل

 نیل،: تهران. 4چ. فرد امینی یممحمدابراه ترجمه. ضیافت(. 99۸1. )افلاوون   
 تعلیقات و حواشی و تصحیحات. ج4. العارفین مناقب(. 91۳9. )احمد ینالدشمس عارفی، افلاکی  

 .ترک تاریخ انجمن انتشارات: آنقره. یازیجی تحسین کوشش به
 ،تهران. 4چ. ستترکاراتی بهمن دکتر ترجمه. جاودانه بازگشتتت استتاوره(. 99۸4. )میرچا الیاده  :

 .وهوری
 تهران. 4چ. مولایی سرور محمد تصحیح. الصوفیه وبقات(. 99۸۳. )عبدالله خواجه هروی، انصاری  :

 .توس
 چ. فروزان فر الزمانیعبد تصحیح. الارواح مصباح(. 9941. )محمد یندالشمس کرمانی، بردسیری 

 .تهران دانشگاه: تهران. اوّل
 نیایش: تهران. اوّل چ. کابلی سردار حیدرقلی ترجمه برنابا، انجیل(. 99۱1. )برنابا.  
 4 ج. مزیدی فرید احمد: محقق. القرآن حقائق فی البیان عرائس(. 9992. )روزبهان شیرازی، بقلی .

  .العلمیه دارالکتب: بیروت
 ج4. فروزانفر الزمانیعبد اهتما  به. معارف(. 999۸. )بلخی خایبی حستتین محمّدبن ولد، بهاء  .

  .فرهنگ وزارت نگارش کل اداره انتشارات: تهران
 ،علمی: تهران. 4چ فارستتی، ادب در رمزی یهاداستتتان و رمز(. 99۳4. )تقی پورنامداریان- 

  .فرهنگی
 ،تهران. پور توحیدی مهدی پیوست و مقدمه و تصحیح. الانس نفحات(. 999۳. )عبدالرّحمن جامی:  

 .محمودی
 ،شش به. حافظ دیوان(. 99۱۸. )محمد ینالدشمس حافظ ضا کو [.  جلدی 9] دهکردی کاکایی ر

 .ققنوس: تهران. 4چ
 تهران. 4چ[. جلدی 4] ثروتیان بهروز دکتر شرح. حافظ غزلیات شرح(. 9914. )تتتتتتتتتتتتتت  :

 .نگاه
 ،صباح(.  99۳4. )سعدالدین حمویه صوف فی الم صحیح و مقدمه. الت :  تهران هروی، مایل نجیب ت

 .مولی
 ،امیرکبیر انتشارات: تهران. 9 ج. شفا ینالدشجاع ترجمه. الهی کمدی(. 99۱۸. )آلیگیری دانته.  
 ،شفیعی محمدرضا تصحیح. دیوداو مزمورات در اسدی مرموزات. الف(. 9924. )الدین نجم رازی  

 .گیل مک دانشگاه اسلامی ماالعات مؤسسۀ انتشارات: تهران. کدکنی
 نشر و ترجمه بنگاه: تهران. ریاحی ینمحمدام اهتما  به. مرصادالعباد. ب( 9924) تتتتتتتتتتتت 

 .کتاب
 امیرکبیر: تهران. 4چ ایران، درتصوف جستجو(. 99۳1. )عبدالحسین کوب،¬زرین.  
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 علمی انتشارات: تهران. 90چ نی، سرّ(. 99۸9. )تتتتتتتتتتتتتتتتت.  
 ۱ چ. محمدامین ریاحی، قلم به. او شعر و اندیشه زندگی، مروزی کسایی(. 99۱2. )مروزی کسایی .

  .علمی: تهران
 خوارزمی: تهران. 9چ. یوسفی غلامحسین توضیح و تصحیح. گلستان(. 99۳۸. )شیرازی سعدی.  
 ،دارالکتب: بیروت. 4 ج عمران، سید تحقیق التفسیر، حقائق( 9449. )محمد عبدالرحمان ابی سلمی  

  .العلمیه
 ،اسماء شرح فی الارواح روح(. 99۳۸. )منصور المیفّر ابی احمدبن ابوالقاسم ینالدشهاب السمعانی 

 .فرهنگی و علمی:تهران. هروی مایل نجیب توضیح و تصحیح الفتّاح، الملک
 صاید شرح. سلوک هایتازیانه(. 99۸9) غزنوی، سنایی ضا دکتر :ق .  4چ کدکنی، شفیعی محمدر

 .آگاه: تهران
 ،سید تحشیه و تصحیح به. اشراق شیخ مصنّفات مجموعه(.  99۸0. )یحیی ینالدشهاب سهروردی 

  .فرهنگی ماالعات و انسانی علو  پژوهشگاه: تهران. 9 و 4 ج. نصر حسین
 ،ترجمه(. بستتاامی بایزید عرفانی میراث از. )روشتتنایی دفتر(. 99۸۸. )علی محمدبن ستتهلگی  

  .سخن: تهران. ۸چ. کدکنی شفیعی محمدرضا
 ،لاهیجی محمد ینالدشمس. راز گلشن شرح فی الاعجاز مفاتیح(. 9919. )محمود شیخ شبستری  .

  .زوار: تهران. 99چ. کرباسی و عفت خالقی برزگر محمدرضا دکتر تعلیقات و تصحیح
 9چ(. ابوالخیر ابوسعید عرفانی میراث از) وقت وعم چشیدن(.  99۸2. )محمدرضا کدکنی، شفیعی  .

 .سخن: تهران
 سخن: تهران. 2 چ. صوفیه نثر در شعر زبان(. 9914. )محمدرضا کدکنی، شفیعی.  
 تهران. 9 چ(.  خرقانی ابوالحسن عرفانی میراث از) دریا بر نوشته(.  9912. )تتتتتتتتتتتتتتتتت  :

 .سخن
 صحیح مقدمه،. تبریزی شمس مقالات(. 992۳. )تبریزی شمس :  تهران. موحد یمحمدعل تعلیق و ت

 .شریف صنعتی دانشگاه علمی انتشارات
 ،هرمس: تهران. دو  چ. هاشاهنامه(. 991۳. )سیروس شمسیا. 
 ،صور ابوالمیفِر ینالدقاب العبادی صفیه ،نامه یصوف(. 99۳۸. )من صوفه احوال فی الت صحیح. المت   ت

 .سخن: تهران. 4 چ. یوسفی غلامحسین
 ،نگاه: تهران. عراقی دیوان(. 99۱4. )ابراهیم فخرالدین عراقی. 
 و توضتتیحات متن، تصتتحیح بررستتی،. الاولیاء تذکره(. 991۱. )فریدالدین نیشتتابوری، عاار 

  .زواّر: تهران. 4۸چ. استعلامی محمد ها¬فهرست
 محمدرضتا یقاتو تعل تصتتحیح[. جلدی4] الاولیاء تذکره(. 991۸) . فریدالدین نیشتتابوری، عاار  

 .سخن: تهران. 4 چ. کدکنی شفیعی
 کدکنی شفیعی محمدرضا تعلیقات و تصحیح مقدمه. الاّیر مناق(. 99۸9. )تتتتتتتتتتتتتتتتت. 

 .سخن: تهران
 عفیف تصتتحیح. تمهیدات(. 9949. )الهمدانی المیانجی محمد بن عبدالله ابوالمعالی القضتتاه، عین  

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. عسیران
 ،تهران. مجاهد احمد اهتما  به. غزاّلی احمد فارستتتی آثار مجموعه(.  992۸. ) احمد غزالی  :

  .تهران دانشگاه انتشارات
 ،ضایی سسبک(.  99۸۸.)محمد غلامر شارات و چاپ مرکز: تهران. 9چ. صوفیه نثرهای یشنا   انت

  .بهشتی شهید دانشگاه
 سهامی شرکت: تهران. 2چ. 9ج[. جلدی4] مول ژول تصحیح. فردوسی شاهنامه(. 99۱0. )فردوسی  

 .اسلامی انقلاب آموزش و انتشارات
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 ،انجمن: تهران. آشتیانی ینالدجلال مقدمۀ با. الدراری مشارق(. ق991۸. )سعید الدینیفس فرغانی 

 .اسلامی عرفان و فلسفه
 سالار احمد بن فریدون صحیح. مولوی ینالدجلال مولانا زندگینامه(. 99۱۸. )سپه سی سعید ت   .نفی

  .اقبال: تهران. 4چ
 سخن: تهران. 9 چ. عرفان زبان(. 99۸1. )علیرضا فولادی. 
  ،تهران. تقتوی للهنتصرا ستید کوشتش بته. مثنتوی لباب لب(. ق99۱2. )واعظ ملاحسین کاشفی. 
 ضل ترجمه(. 99۸۸. )عتیق عهد مقدس، کتاب  هنری ترجمه. جدید عهد گلن، ولیم همدانی خان فا

  .اساویر: تهران. 9چ. مرتن
 ،ایرانی ماالعه مرکز: تهران دهشتتیری، ضتتیاء یترجمه. ملکوت ارض(. 99۸9. )هانری کربن  

 هافرهنگ

 . سرارالتوح(.  99۱9. )محمدبن منور شیخ مقامات فی یدا صحیح. ج4. سعید ابی ال   تعلیقات و ت
 .آگاه: تهران. 9 چ کدکنی، شفیعی محمدرضا

 ،معاصر فرهنگ: تهران. اوّل چ. قرآنی تعابیر و امثال فرهنگ(. 9914. )محسن معینی.  
 ،سان و خدایان یونگ،(. 99۱۳. )آنتونیو مورونو شر: تهران. مهرجویی داریوش ترجمه. مدرن ان  ن

 .مرکز
 ،بیرامیرک: تهران. فروزانفر الزمانبدیع حواشی و تصحیحات. فیه ما فیه(. 99۸2. )الدینجلال مولوی. 
 ،تهران. ۳-9 ج. فروزانفر الزمانبدیع اهتما  به. تبریزی شمس کلیات(. 99۱۸. )الدینجلال مولوی  :

 .امیرکبیر
 مجید: تهران.دو  چ.نیکلسن رینولد چاپ بر اساس. معنوی مثنوی(. 99۸9تتتتتتتتتتتتتت. 
 ،ادیان مرکز: قم. 9چ. توفیقی حسین: ترجمه. مسیحی کلا (. 99۱۱. )توماس میشل.  
 شیخ سفی، شف(. 9921. )محمد بن یزعبدالعز ن .  دامغانی مهدوی احمد تعلیق و اهتما  به. الحقایق ک

 .کتاب نشر و ترجمه بنگاه انتشارات: تهران
 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت :  تهران.  4چ موله، ماریژان مقدمه و تصحیح. الکامل الانسان کتاب(.  99۱۱. ) ت

 .وهوری
 ،سف، بن الیاس نیامی صحیح. شیرین و خسرو ،(99۸۸) یو شی و ت ستگردی، وحید حسن حوا   د

 .زوار نشر: تهران
 ،سن هجویری شف(. 99۸4. )عثمان بن علی ابوالح صحیح ،المحجوبک :  تهران. 4چ عابد، محمود ت

  .سروش
 ،هما: تهران. سو  چ نامه، غزالی99۳۸. )ینالدجلالهمایی. 
 ،ساویر فرهنگ ،(99۱2. )محمدجعفر یاحقی شارات و ا ستانی ا سی یاتدر ادب دا شر: تهران. فار   ن

 .سروش
 ،ستاو کارل یونگ سان ،(99۸9. )گو شارات: تهران. سلاانیه محمد ترجمه هایش،سمبول و ان   انت

 .جامی
 ب( مقالات

 ،نیامی شیرین خسرو معراج در ینمادپرداز(. »9914. )رقیه زارعی،. خلیل حدیدی،. علی دهقان  
ساس صلنامه دو ،«یونگ یالگوکهن نیریه بر ا سی ادب و زبان ف شگاه فار  ش ،۳۳ سال تبریز، دان

 .۱0 -42 صص. 44۱
  زبان آموزش رشد مجله. «عرفانی متون در روحانی عوالم به سیر(. »99۸9. )رضایعل الفقرا، خاد  

 .91 -9۳ صص ،۳1 ش(.  تهران – وپرورشآموزش وزارت. )فارسی ادب و
 ،رویکرد با مولوی شعر در جاودانگی تأویلی بازتاب(. »9912) حمید غلامی، جلیل؛ مشیدی 

  29-41 صص. 41 ش(. آزاد دانشگاه. )فارسی ادب در عرفانیات فصلنامه ،«یشناساساوره


